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شهرنوشت

پیــش از ایــن، بســیار دربــاره 
خالص‌ســازی صحبت شــده است. 
حالا گســتره كار به دانشــگاه‌ها هم 
كشیده شده. دانشــگاه‌ها، از دیرباز 
محلی بوده‌اند كه دولت‌ها و قدرت‌‌ها، 
نسبت به آن احساس خطر می‌كردند 
و به نوعی، دوست داشــتند كه آن را 
براساس مدل خود كنترل كنند. حالا 
هم شاهدیم كه دانشگاه‌‌های كشور، 
با هدف تحت كنتــرل قرار گرفتن به 
شــیوه‌هایی عجیب و غریب در حال 
خالص‌سازی اســت؛ از اخراج اساتید 
و دانشــجویان گرفته تا اســتخدام 
نیروهای هم‌سو و ایجاد شرایطی كه 
منجر به مهاجرت نخبگان دانشــگاه 
شــده و می‌شــود. این‌ها در نهایت، 
جهش علمی ایــران را با خطر بزرگی 
روبــه‌رو می‌كنند؛ چیزی كه شــاید 
خالص‌ســازان آكادمیــك، چندان 

توجهی به آن نداشته باشند. 

هشدارهای وزير سابق
روز دانشــجو را به تازگی پشــت 
ســر گذاشــته‌ایم. اخیــرا مصطفی 
معین، وزیر اسبق علوم در دو دولت، 
در نشســتی حضور به هم رسانیده 
و البتــه از فروپاشــی علمــی گفته 
اســت. اما فروپاشــی علمی، آن‌هم 
به روایــت وزیری كــه در دو دولت، 
وزیر علوم بوده، یعنــی چه؟ او ابتدا از 
پارادوكس دانشــگاه در زمان پهلوی 
گفت؛ كه چه دردســرهایی برای‌ آن 
حكومت ایجاد كرد. چرا كه دانشگاه 
و توجه بــه علم، لازمه توســعه بود و 
البتــه پرداختن به دانشــگاه، باعث 
شكل‌گیری جنبش‌های دانشجویی 
شد كه به‌نحوی مانعی بر سر راه قدرت 

محسوب می‌شدند. 

هنوز هم احمدی‌نژاد!
این مقام اسبق وزارت علوم، سپس 
در ادامه صحبت‌هایش، اشاراتی هم 
به وضعیت دانشــگاه‌ها در دوره فعلی 
داشته اســت؛ كه آن را به نوعی ادامه 
دوره احمدی‌نــژاد در رونــد هدایت 
دانشگاه‌ها تلقی می‌كند. او روند اشتباه 
دولت نهم و دهم را حالا نیز در جریان 
می‌داند؛ مثــل برخورد با اســتادان 

معترض و تعلیق یا اخراج و ... آن‌ها.

فروپاشی علمی ايران؟
مصطفی معیــن هم‌چنین در این 
نشســت گفت كه: »دانشــگاه یعنی 
سازمان تولید و انتقال دانش و این نهاد 
باید آزادی آکادمیک داشته باشد تا به 
داد مشکلات جامعه برسد و لازمه این 
امر آن است که با توجه به توسعه منابع 
انســانی، از فروپاشی علمی کشور که 
با این روند نادرســت فعلی متاسفانه 
امکان وقوع دارد، پیشگیری کنیم.« او 
سپس، مهاجرت دانشجویان را به قدر 
ندانستن علم در کشور نسبت داد و آن 
را جبران‌ناپذیر دانست. به واقع دو نكته 
مهم، یكی ارج نهادن به علم و دیگری 
آزادی دانشگاه‌هاســت؛ كه طبیعتا 
منظور ما آزادی آكادمیك و استقلال 
علمی و جدا از قدرت و حاكمیت است. 
چرا كه آزادی آكادمیك و اســتقلال 
فكری، هوایی است كه دانشگاه‌ها در 
آن به رشــد خود ادامه می‌دهند و اگر 
این هوا مسدود شــود، كار به جاهای 

باریكی می‌كشد. 

دانشگاه به مثابه پادگان
اما ماجرای دولت حاضر، ماجرایی 
دیگر است. ظاهرا مسئولان این تصور 
را دارند كه باید دانشگاه‌ها را نیز مانند 
پادگان، یكسان‌سازی كرد، در حالی 
كه فضای این دو با هم یكسان نیست. 

مســئولان چنین تصوری دارند كه 
دانشگاه و دانشــجوها و خروجی‌های 
علمی این مراكز، باید در خدمت قدرت 
باشد؛‌ و البته به این صراحت هم بیان 
نمی‌كنند، اما نتیجه همین است كه 

اشاره می‌شود. 
نكته اساسی این است كه در كشور 
ما، علم و عالمــان و مراكز علمی ارج 
نهاده نمی‌شوند. اگر هم‌سو با حكومت 
باشند، می‌توانند به حیات خود ادامه 
بدهند، اما اگــر اســتقلال فكری و 
آزادگی دانشگاهی‌شــان را بخواهند 
حفظ كنند، دچار دردسرهای زیادی 
می‌شوند. به بهانه استفاده از نیروهای 
انقلابی، هزاران نفر قرار اســت كه به 
وزارت علوم تزریق شوند و عضو هیأت 
علمی شوند؛ سندی كه البته درز پیدا 
كرده ولی به طور قطعی تأیید نشــده 
اســت. ولی مگر چنین اسنادی این 
امكان را دارند كه به طور قطعی تأیید 
شــوند؟ از سوی دیگر مســئولان در 
حالی صحبت از آزاد بودن دانشگاه‌ها 

می‌كنند، كــه به قول علی شــریفی 
زارچی، كه خود جزو مغضوبان است، 
در حالی كه در همان روز كه وزیر علوم 
در دانشگاه شــریف ادعای آزادترین 
دانشگاه‌های جهان در ایران را مطرح 
می‌كند، به طــور هم‌زمان هشــت 
دانشجوی دانشــكده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران، به خاطر شركت در یك 
جلســه دفاع از پایان‌‌نامه كارشناسی 
ارشــد، جمعا هشــت ترم محروم از 

تحصیل می‌شوند. 

كجای دنیا چنین است؟
از ســوی دیگر محســن برهانی، 
عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران و 
حقوقدان نیز، وقتی با چنین ادعایی 
روبه‌رو می‌شــود چنین ســئوالاتی 
را مطــرح می‌كند كــه: »در کجای 
دنیا شــرکتک‌نندگان در تجمعات 
دانشــجویی ‌را بــا عنــوان »بلــوا و 
آشــوب« تعلیق میک‌ننــد؟ کجای 
عالم معلمی را به خاطر تذکر قانون و 
شرع تعلیق میک‌نند؟ در کجا اینقدر 
حراســت‌ها میداندارند؟کجای دنیا 
اســاتید اینقــدر در حــال تقیه‌اند؟ 
کجای دنیا در تبدیل وضع اســاتید، 
تمام زوایای خصوصی فرد را شــخم 
می‌زنند؟کجای دنیا برخلاف قانون، 
شیوه‌نامه انضباطی را تغییر می‌دهند 
تا دانشجویان را بیشــتر تحت فشار 
قرار دهند؟ کجای دنیا اینقدر اساتید و‌ 
 دانشجویان بی‌پناهند؟ چند کشور در 

دنیا چنینند؟«

دانشگاهی كه بايد كنترل شود
البته ماجرای كنترل دانشگاه‌ها، 
یكی دو دهه‌ای اســت كــه در ایران 
جدی‌تر شده است. شــاید دفعه اول 
ماجراهای كوی دانشگاه و قبل و بعد از 
آن چنین حسی را ایجاد كرد كه باید 

چنین مراكزی كنترل شوند. هرچند 
كه قبل از آن، یعنی در ســال 1372، 
ایده اسلامی كردن دانشگاه‌ها و علوم 
مطرح شده بود كه یك‌سره با شكست 
روبه‌رو شــد. 10 ســال بعدتر، یعنی 
حوالی سال 1388 نیز چنین احساسی 
در قدرت قوی‌تر دنبال شد. در یكی، 
دو ســال گذشــته هم كه اعتراضات 
دانشــجویی، باعث شد تا حتی حفظ 
ظاهر هم صورت نگیرد و مثل ســال 
گذشته، شاهد ورود نیروهای امنیتی 
و محاصره دانشگاه شریف و ... توسط 

امنیتی‌ها باشیم. 

اين‌جا احترام دارم؛ آنجا چه؟
نتیجه همه این موارد، سرخورده 
شدن دانشگاهیان خواهد بود. محمود 
ســریع‌القلم، استاد دانشــگاه شهید 
بهشــتی و پژوهشگر توســعه، نقل 
می‌كند كه به نروژ دعوت شده بود. به 
دانشگاهی در مركز این كشور رفت و 
اتفاقا دید كه مسئول یكی از بخش‌های 
مهم دانشــگاه، یك ایرانی است. این 
ایرانی، با ذوق و شوق تمام، آن قسمت 
دانشگاه و كارهایی كه قرار است بعدها 
انجام شود را توضیح می‌داد. سریع‌القلم 
می‌گوید به او گفتم كــه چرا در ایران 
نماندی و به ایران نمی‌آیی كه چنین 
كارهایی بكنی؟ و او جواب داده بود كه 
ببینید، من به این‌جا آمدم و به عنوان 
یك ایرانی مهاجر، این مسیر پیش رویم 
نهاده شد تا به این جایگاه برسم؛ به من 
احترام گذاشتند و امكانات به من دادند 
و اعتماد كردند. چرا باید چنین جایی 
را ترك كنــم و به جایــی برگردم كه 
مشخص نیست به من اعتماد و احترام 

می‌شود یا نه؟

وقتی دانشگاه‌ها 
بايد انقلابی شوند

چه اهمیتی دارد كه كســی مثل 
محمدمهــدی طهرانچــی، رئیس 
دانشــگاه آزاد، بگوید كــه 18 هزار 
دانشــجوی دكتری جــوان انقلابی، 
جایگزین اساتید حق‌التدریس شدند 
تا فضــای ایــن دانشــگاه انقلابی‌تر 
شود! یا همین ســند لو رفته كه تأیید 
نشــد، درباره جذب 15 هــزار هیأت 
علمی هم‌سو با نظام؛ كه ظاهرا توسط 
شــورای امنیت ملی ارسال شده بود. 
مســأله اصلی این‌جاســت كه دولت 
و حكومــت، همان‌طور كه محســن 
رنانی در یادداشت معروف »سقوط« 
خود در بهمن‌ماه ســال گذشته به آن 
اشاراتی كرده بود، دست به رفتارهای 
كاریكاتــوری می‌زنــد؛ كاریكاتوری 
از انقلاب فرهنگی و اســامی كردن 
دانشــگاه‌ها و چیزهایــی شــبیه به 
آن. بــا این تفاوت كــه در آن دوره‌ها، 
چنین امكانی وجود داشــت و مردم 
می‌توانســتند حاكمیت را باور كنند؛ 
اما این باورپذیری حاكمیت امروزه از 
دست رفته است. و این‌كه اساسا جذب 
هزاران عضو هیأت علمی هم‌ســو با 
قدرت و حكومت، كار را به جایی برساند 
كه برخی نخبگان آن را، كودتای بخش 
امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، 
شلیك نهایی به مغز نظام علم و انقلاب 

فرهنگی دوم بخوانند. 

ایــن روزها بــه واقع نوعــی امام 
صادقی‌سازی دانشگاه‌ها‌ دارد دنبال 
می‌شــود؛ همان‌طور كــه در عرصه 
مدیریت و ... نیز دنبال شــد. و وقتی 
دانشگاهی و دانشجو احترامی نمی‌بیند 
و جایگاهی بــرای علم خود نمی‌یابد، 
چه چاره‌ای جز مهاجرت یا ترك علم 
و دانشــگاه برایش می‌ماند؟ آن‌هم در 
حالی كه ادعای آزادی دانشــگاه‌های 
ایران مطرح می‌شود. چنین می‌شود 
كه در نهایت، احترام به علم به جایی 
می‌رسد كه ســیداحمد علم‌الهدی، 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، 
درمورد مهاجــرت نخبگان می‌گوید: 
»فقط به این دلیل که در فلان کشور 
همسایه امکانات بیشتری می‌دهند، 
چشــم بر رنج ملت خــود می‌بندد تا 
خودروی لوکس‌تر سوار شود و در خانه 
وسیع‌تر زندگی کند. شما این انگیزه 
برای مهاجــرت را تقدیس میک‌نید؟ 
به نظر شما، یک دولت یا یک حاکمیت 
برای حفظ این افراد باید چهک‌ار کند؟ 
یعنی بیاید به قیمت تقویت اختلاف 
طبقاتی و محروم ماندن بســیاری از 
مردم از حداقل امکانــات، تمناهای 
نفســانی و میل فرد به کسب بی‌حد و 
حساب مال را تأمین کند تا فقط او از 

کشور نرود؟«  

مرزهای خفقان
وقتــی نــگاه بــه مهاجــرت و 
آسیب‌شناســی آن چنیــن باشــد 
و برخوردهــای قهــری و تعلیق‌ها و 
اخراج‌هــا در این حد صــورت گیرد؛ 
پس پربیراه نخواهد بود محسن رنانی، 
اقتصاددان نام‌آشنای ایرانی، بگوید: 
»فشــارهایی که طی دوسال گذشته 
در دانشــگاه آمده دانشــگاه را به مرز 
خفقان رســانده اســت و ما دو سال 
است که شــاهدیم به صورت خزنده و 
بی‌سروصدا استادان جوان غیرهمسو، 
قراردادشان تمدید نمی‌شــود یا در 
حالت معلق و بــدون افزایش حقوق 

سالانه نگهداشته می‌شوند.«

محسن برهانی، حقوقدان، 
در واکنش به ادعای 
وزیر علوم مبنی بر 

اینکه  »دانشگاه‌های ما 
آزادترین دانشگاه‌های دنیا 

هستند...«، نوشت: »در 
کجای دنیا شرکتک‌نندگان 

در تجمعات دانشجویی ‌را 
با عنوان »بلوا و آشوب« 

تعلیق میک‌نند؟ در 
کجا اینقدر حراست‌ راه 
می‌اندازند؟ کجای دنیا 
اساتید اینقدر در حال 

تقیه‌اند؟ کجای دنیا 
برخلاف قانون، شیوه‌نامه 

انضباطی را تغییر می‌دهند 
تا دانشجویان را بیشتر 
تحت فشار قرار دهند؟ 

کجای دنیا اینقدر اساتید و‌ 
دانشجویان بی‌پناهند؟«

چه از دانشگاه می‌ماند 
وقتی كسی مثل 

محمدمهدی طهرانچی، 
رئیس دانشگاه آزاد، 

بگوید كه 18 هزار 
دانشجوی دكتری جوان 

انقلابی، جایگزین اساتید 
حق‌التدریس شدند تا 

فضای این دانشگاه 
انقلابی‌تر شود! یا سندی از 
شورای امنیت ملی لو برود 
که در آن درباره جذب 15 

هزار هیأت علمی هم‌سو با 
نظام امر شده است
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
مردم تهران، زباله نفس می‌کشند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: 
پسماندسوزی و ضایعات‌سوزی در حاشیه پایتخت در 
تشدید آلودگی هوای تهران در هفته‌های اخیر بسیار 
نقش داشته اســت. به گزارش مهر، علیرضا مزینانی 
افزود: متأسفانه شاهد پسماندسوزی‌های گسترده در 
کهریزک، باقرشهر و حاشیه‌های شهرستان ری هستیم 
و دستگاه‌های مســئول و متولی باید به تکالیف خود 
درخصوص مقابله با پسماندسوزی و ضایعات‌سوزی با 

جدیت بیشتری عمل کنند.
    

سهمیه سوخت خودروهای 
بدون بیمه قطع می‌شود 

سرپرست ستاد مدیریت 
سوخت حمل و نقل از تغییرات 
در ســهمیه بنزین خودروها 
خبر داد و گفت در همین رابطه 
سهمیه ســوخت ناوگانی که 
بیمه »شخص ثالث« نداشته باشند، قطع خواهد شد. 
علیرضا احمدی فینی این اقدام را در راستای رفع ناترازی 
در حوزه انرژی دانست و اعلام کرد که از حدود یک ماه 
پیش اطلاع‌رســانی برای رانندگان آغاز شده و راننده 
هنگام مراجعه به جایگاه برای زدن سوخت در صورت 
نداشتن بیمه شخص ثالث یک هشدار دریافت میک‌ند.

    
معاون اجرایی رئیس‌جمهور: 

دستور داده شده که در سیاست 
فیلترینگ بازنگری شود

معــاون اجرایــی رئیس‌جمهــور اعــام کــرد: 
»رئیس‌جمهور به مجموعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی 
فضای مجازی دستور داده است که درزمینه سیاست 
فیلترینگ بررســی مجدد صورت بگیرد.« به گزارش 
دیده‌بان ایران؛ محسن منصوری در نشست دانشجویی 
با موضوع بررسی عملکرد دوساله دولت سیزدهم، تأکید 
کرد: »هیچ کشــوری اجازه نمی‌دهد که هرکس به هر 
شکلی که می‌خواهد در فضای مجازی کاربران آن کشور 
فعالیت کند. اگر پیام‌رســانی قصد فعالیت دارد، باید 

قوانین کشور را بپذیرد.«
    

دادستان خبر داد:
دستگیری تعدادی از مدیران 
منابع طبیعی تهران به اتهام رشوه

دادســتان تهــران از 
دســتگیری تعــدادی از 
مدیران اداره منابع طبیعی و 
آبخیرداری تهران به اتهام رشوه 
خبر داد. علی صالحی با اشاره به 
اقدامات دادستانی تهران در مقابله با زمین‌خواری اظهار 
کرد: براساس گزارش بازپرسی ناحیه ۳۷ تهران، تعدادی 
از مدیران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای برخی 
افراد با انجام روش‌هایی نظیر اصلاح هندسی نسبت به 
اعلام مستثنی بودن اراضی ملی اقدام و در قبال آن رشوه 
دریافت میک‌ردند. وی افزود: یکی از نمونه‌های اقدامات 
این افراد در مورد ملکــی ۱۱ هکتاری در منطقه وردیچ 
از توابع استان تهران است که فردی با استفاده از نفوذ و 
پرداخت رشوه به مسئولان اداره منابع طبیعی موفق به 

اخذ نظریه اعلام مستثنیات این ملک شده است.
    

افزایش ۲۰ درصدی حقوق سربازان
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حقوق سربازان 
از پایان آذرماه حدود ۲۰ درصــد افزایش می‌یابد و به 
صورت میانگین از ۳ میلیون و ۸۵۰ به ۴ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان می‌رسد. سیدمحسن دهنوی درباره توافقات 
انجام شــده درخصوص افزایش حقوق سربازان افزود: 
در تبصره )۱۲( قانون بودجه امسال مصوب کردیم که 
حقوق پرداختی به سربازان بین ۶۰ تا ۹۰ درصد پایور 

هم‌تراز باشد.
    

پس از   ۶ سال وقفه انجام شد
آغاز توزیع »شیر رایگان« 
در مدارس ابتدایی تهران

مدیرکل آموزش و پرورش 
شــهر تهران از آغاز طرح ملی 
تامین و توزیع شیر در مدارس 
تهران پس از ۶ سال توقف خبر 
داد. به گزارش ایسنا، علیرضا 
کریمیان در مراسم افتتاحیه آغاز طرح تامین و توزیع شیر 
در مدارس شهر تهران، گفت: با توجه به سند تحول بنیادین 
و تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان، توزیع شیر در مدارس 
نویدبخش تقویت سلامت جسمی و ذهنی دانش‌آموزان 
است که اجرای این طرح مفید و ضروری، پس از ۶ سال 
توقف با اهتمام دولت سیزدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۲ 
محقق شده است. گفتنی است؛ دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی 
شهر تهران در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته در 

مدرسه شیر دریافت خواهند کرد.

از گوشه و کنار 

چندی قبل یکی از دوستان در پاســخ به تعارف گرم صاحبخانه سر سفره شام، 
حرف جالبی زد: »به نظرم ما مذهبی‌ها فقط دو جور لذت داریم، غذا خوردن و عبادت 
کردن. ما که از لذت عبادت خالصانه محروم هستیم، پس لااقل لذت غذا خوردن را از 

دست ندهیم!«.
این کلام طنازانه راوی مراتبی از حقیقت اســت. در چندین نظرسنجی معتبر، 
»رســتوران رفتن« اولین اولویت ایرانی‌ها در تفریحات خانوادگی اعلام شده است. 
همچنین هویت دینی جامعه و حاکمیت برآمده از شریعت نیز دایره تفریحات مجاز 
را به طور طبیعی محدود کرده است. اصولا محتوای غالب ادیان و مذاهب رابطه خوبی 
با شادی و لذت در مقیاس دنیوی ندارد و بلکه دعوت ادیان به ترک لذات مادی و وعده 
لذات بزرگتر و عمیق‌تر در جهان دیگر است. اما سئوال این است که درک لذات عمیق و 
معنوی برای چند درصد دینداران اتفاق می‌افتد؟! آیا انسان‌های معمولی هم می‌توانند 
همانند اولیاءالله از گرســنگی و تشــنگی و قناعت و ریاضت و سکوت و عبادت‌های 

طولانی لذت ببرند و احساس شادی کنند؟!
واقعیت این است که انسان دیندار هم مثل همه انسان‌های دیگر ذاتا گرایش به 

لذت دارد، اگر لذتی متعالی از ایمان و فعل و پرهیز دینی خود احساس نکند، یا یک 
روزی کم می‌آورد و زیر همه چیز می‌زند و یا لذتی ساختگی و توهمی را به خود تلقین 
میک‌ند و با دلخوشی آن از لذات دنیوی چشم می‌پوشد. به عنوان نمونه، برخی شواهد 
تاریخی نشان می‌دهد ترویج و رونق »سماع« در تصوف، کار صوفیانی بوده است که 
از لذت مکاشفه و تجربه احوال ناب عارفانه محروم مانده و خواسته‌اند با حرارت رقص 
و موسیقی، خلسه و لذت اتصال به حقیقت را به شکل حداقلی تجربه کنند، و الاّ سماع 
چه چیزی بر مکاشفات و احوال عارفانه ابوسعید و ابوالحسن خرقانی می‌تواند اضافه 
کند؟! مناس‌کسازی در پاســخ به نیاز لذت‌طلبی و شادی‌خواهی مریدان مختص 
تصوف نیست، برخی مناسک مذهبی ما نیز گاهی در پاســخ به مطالبات، آرزوها و 
ذوقیات معتقدان و پیروان شکل گرفته و یا غلظت یافته‌اند. شرحش بماند که مفصل 

است و پرحاشیه!
داستان رقص و شادی پیرمرد رشتی و مخصوصا پیامدهای رسانه‌ای آن نیز نمودی 
از حال پریشان و عطش شادی در جامعه امروز ماست که نسبت چندانی با ایده‌آل‌ها 
و آرمان‌های تلقینی حاکمیت ندارد. وقتی دستمان در »فلسفه شادی« خالی است و 
در عمل هیچ الگو و برنامه‌ای برای پاسخ به طلب شادی و لذت متراکم جامعه نداریم، 
محدودیت و پرونده‌سازی برای بانیان شادی حداقلی مردم چه معنایی دارد؟! واقعا چه 

اشکال شرعی و قانونی دارد که چند جوان و یک پیرمرد با آهنگی رشتی کف بزنند و 
شادی کنند؟! با احضار و اخطار قرار است ذائقه و فرهنگ و فولکلور مردم تغییر کند؟! 
شاید هم قرار است عالم و آدم بفهمند شعر استاد شفیعیک‌دکنی؛ »‌طفلی به نامِ شادی، 

دیری‌ست گم شده‌ست«، نقشه راه جامعه امروز ما شده است!
فرهنگ با دستور تغییر نمیک‌ند، اگر میک‌رد »یار دبستانی من« فراموش می‌شد و 
این موج رسانه‌ای در حمایت از »آو..آو« پیرمرد ساده رشتی هم به راه نمی‌افتاد. راستی 

دور از چشم شما، مداح همنورد ما هم سر کوه ترانه ترکی »ساری گلین« می‌خواند!

طفلی به نام شادی، دیری‌ست گم شده‌ست!
یادداشت
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